
 مجاز بودن   یا حقیقت

 صفات ذاتی الله تعالی
 پدرام اندایش   دکتر تهیه کننده: 
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 به نام الله و به یاد الله و برای الله.

مجاز    -   صفات ذاتی الله تعالیا:  هکلید واژه

تراخی در »ثمَُّ استوی علی   - و حقیقت

 العرش« 

اله با استفاده از قواعد  چکیده: در این مق

صرف، نحو و بلاغه و همچنین رعایت  

معنای تراخی در »ثمَُّ استوی علی العرش«  

و با رجوع به آیات قرآنی و احادیث نبوی  
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ثابت شده است که صفات ذاتی الله تعالی  

 باشند در قرآن حقیقت هستند و مجاز نمی

 مقدمه:

در مورد صفات ذاتی الله تعالی در بین  

ان دیر زمانی است که اختلافاتی به  مسلمان 

وجود آمده است. این با وجود آن است که  

در هیچ مذهبی از مذاهب اسلامی تقلید در  

باشد. این امر گاهی اصول دین جایز نمی

ی اشتباه در بیان مفهوم این عقاید  در نتیجه
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ی تدبر کافی  باشد و گاهی در نتیجهمی

از سنت  نداشتن بر کتاب الله تعالی و غفلت 

 باشد. معصوم می

ناگفته نماند تقلید در اصول دین در هیچ  

مذهبی جای ندارد و از شما که اعتقاد به  

هر مذهبی دارید تقاضا دارم که این مطلب  

ی آن تحقیق نمایید! چه  را بخوانید و درباره

بسا که قرار داشتن الله تعالی در هر مکانی  

  پست دیگر   یمثل کاباره، مستراح و مکانها 
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لامتناهی  در شأن مقام  توهین به وی بوده و  

در مورد این موضوع کتابهای   .باشدنمیاو 

بسیاری نوشته شده است و در این مقاله  

ام که یا در آن کتابها  فقط دلایلی را آورده

ام و یا ردّی برای آنها وجود داشته  نیافته

 ام.است و من جواب ردّ را داده

اسلامی با به  پیشینه: از همان قرون اولیه 

وجود آمدن خوارج که اعتقاد بر این داشتند  

که الله تعالی دارای جسم است و بعد از آنها  
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های کلامی سنت  جهم بن صفوان که با بحث

برد و قائل به تعطیل صفات  را زیر سوال می

الله تعالی بود، این بحث غالباً به صورت  

ی معارف اسلامی و گاهاً با  بحثی در حوزه

با قواعد زبان عربی بین علمای   استناد

اسلامی و کسانی که این عقاید را مطرح 

کردند، وجود داشته است. از آن بحثها،  می

 –گفتگویی است که بین ابوالحسن اشعری 

ی اشعری را شرح داده است  کسی که عقیده
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و امام احمد بن حنبل رد و بدل شده   –

است و در انتهای این بحث ابوالحسن  

ی امام احمد گرویده است  قیدهاشعری به ع

و قائل به حقیقت بودن صفات ذاتی الله  

 تعالی شده است. 

: وجود »ثم« و تراخی در عبارت »ثم  الف

 استوی علی العرش«. 

دانیم »ثمَُّ« دال بر تراخی همان طور که می

که عملی  یو همچنین ترتیب دارد. به طور
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که بعد از آن قرار دارد، با مدتی تأخیر بعد  

شود که در قبل از »ثم«  عملی انجام می از

 به آن اشاره شده است. 

برابر  ی »استوی« به معانی همچنین کلمه

استیلاء  تمام شدن،  شدن، به تکامل رسیدن،  
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-و استقرار یافتن می پیدا کردنو چیرگی 

 .1باشد 

تمامی این معانی در آیاتی که که عبارت  

»ثم استوی علی العرش« آمده است قابل  

ه نیستند و اصلا اگر از آنها استفاده  استفاد 

 

 ی »سوا«. لسان العرب ماده - 1
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شود؛ جز استقرار شود، معنایی رسانده نمی

 یافتن، استیلاء و چیرگی پیدا کردن.

های فارسی موجود  حال بنگریم به ترجمه

 ی این عبارت:درباره

1-    ِإِنَّ رَبَّکمُُ اللَّـهُ الَّذِی خَلقََ السَّمَاوَات

علََى   یاسْتَوَثمَُّ  وَالْأرَْضَ فیِ سِتَّةِ أَیَّام  

الْعَرْشِ یُغْشیِ اللَّیْلَ النَّهَارَ یطَْلُبُهُ حَثیِثاً  

وَالشَّمسَْ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومَ مسَُخَّرَات  بِأَمْرِهِ أَلَا  
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هُ ربَُّ الْعَالمَِینَ   لَهُ الخَْلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَاركََ اللّـَ

 [٥٤الأعراف: ]

ا  ردگار شمبه یقین پروانصاریان: ترجمه 

ها و زمین را در شش  خداست که آسمان

بر تخت ]فرمانروایی و   سپس روز آفرید، 

،  چیره و مسلط شدتدبیر امور آفرینش[ 

روز   شب را در حالی که همواره با شتاب

را می جوید بر روز می پوشاند، و خورشید  

و ماه و ستارگان را که مسُخّر فرمان اویند  
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آفریدن و فرمان    ]پدید آورد[؛ آگاه باشید که

]نافذ نسبت به همه موجودات[ مخصوص  

اوست؛ همیشه سودمند و با برکت است،  

 .پروردگار عالمیان 

2-   ِإِنَّ رَبَّکمُُ اللَّـهُ الَّذِی خَلقََ السَّمَاوَات

علََى   یتَّةِ أَیَّام  ثمَُّ اسْتَوَوَالْأرَْضَ فیِ سِ

ع  إِلَّا مِن بَعدِْ  الْعَرْشِ یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِن شَفِی

  لِکُمُ اللَّـهُ رَبُّکُمْ فاَعْبدُُوهُ أفََلَا تَذَکَّروُنَذَ   إِذْنِه 

 [ ٣یونس: ]
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روردگار شما خداوندی  خرم دل: پترجمه 

است که آسمانها و زمین را در شش دوره  

ی جهان هستی  س به اداره سپبیافرید، 

ی جهان هستی به  . زمام ادارهپرداخت

چرخش امور آن به فرمان  دست او است )و  

تواند بشود مگر پس  او(. کسی میانجی نمی

این خدا است که صاحب و  . ی اواز اجازه 

پروردگار شما است، پس او را پرستش  
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شوید  کنید )نه دیگری را(. آیا گوشزد نمی 

 گیرید(؟)و پند و عبرت نمی 

٣-    َاللَّـهُ الَّذِی رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عمَد

علَىَ الْعرَْشِ وَسَخَّرَ   ی اسْتَوَوْنَهَا ثمَُّ تَرَ

الشَّمْسَ واَلْقمََرَ کُلٌّ یجَْرِی لِأَجلَ  مُّسمًَّى یدَُبِّرُ  

الْأَمْرَ یُفَصِّلُ الآْیَاتِ لعََلَّکمُ بِلِقَاءِ ربَِّکمُْ  

 [2الرعد: ] تُوقِنوُنَ

خداوند کسی است که  خرمشاهی: ترجمه 

که آنها را ببینید   آسمانها را بدون ستونهایی
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، و  سپس بر عرش استیلاء یافتبرافراشت،  

خورشید و ماه را رام کرد که هر یک تا  

کند ]همو[ کار ]و بار  زمانی معین، سیر می 

را  [کند و آیات ]خویش[ را تدبیر می جهان 

دارد، باشد که شما به لقای  روشن بیان می 

 . پروردگارتان یقین پیدا کنید

٤- َالسَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا  الَّذِی خَلَق 

عَلىَ الْعَرْشِ  سِتَّةِ أَیَّام  ثُمَّ اسْتوََى بَیْنهَُمَا فیِ 

 [.٥٩الفرقان: ] الرَّحْمَـنُ فَاسْألَْ بِهِ خَبِیرًا 
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ها و  کسی که آسمانصادقی تهرانی:  ترجمه  

زمین و آنچه را که میان آن دو است، در  

این   سپسآفرید.  [شش روز ]:زمان

بر عرش )ربوبیت(  رحمتگر بر آفریدگان 

حال آنکه   -ی او وسیله . پس به چیره شد

)آنچه خواهی( جویا و   -بسی آگاه است 

 .پُرسا شو

٥-   َاللَّـهُ الَّذِی خَلَقَ السَّماَوَاتِ وَالْأرَْض

علََى   سِتَّةِ أَیَّام  ثمَُّ اسْتوََىوَمَا بیَْنهَُمَا فیِ 
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ونِهِ مِن وَلیِ ّ وَلاَ شَفِیع   الْعَرْشِ مَا لَکمُ مِّن دُ

 [  ٤السجدة: ] أَفَلَا تَتذََکَّرُونَ 

خدا کسى است که  فولادوند: ترجمه 

آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو  

بر عرش    آنگاهاست، در شش هنگام آفرید،  

، براى شما غیر از او  استیلا یافت[ ]قدرت

سرپرست و شفاعتگرى نیست؛ آیا باز هم  

 گیرید؟نمىپند  



 18 

6-    هُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فِی

عَلىَ الْعَرْشِ یَعْلَمُ مَا یَلِجُ    یسِتَّةِ أَیَّام  ثمَُّ اسْتَوَ

فیِ الْأرَْضِ وَمَا یخَْرُجُ منِْهاَ ومََا یَنزِلُ مِنَ  

  السَّمَاءِ وَمَا یَعْرجُُ فِیهَا وَهوَُ مَعَکمُْ أیَْنَ مَا کُنتُمْ 

هُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصَِیر    [ ٤الحدید: ] وَاللّـَ

و کسی است که  مکارم شیرازی: ترجمه 

آسمانها و زمین را در شش روز ]= شش  

قرار بر تخت قدرت  سپس[ آفرید؛ دوران 

)و به تدبیر جهان پرداخت(؛ آنچه را    گرفت
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داند، و آنچه را از  رود می در زمین فرو می 

از آسمان نازل  شود و آنچه آن خارج می 

رود؛ و  گردد و آنچه به آسمان بالا می می

هر جا باشید او با شما است، و خداوند  

 . دهید بیناستنسبت به آنچه انجام می

ها او کسى است که آسمان بهرام پور:  ترجمه  

سپس ]براى  و زمین را در شش روز آفرید،  

. آنچه در  به عرش پرداخت [تدبیر جهان

از آن بیرون آید و  زمین فرو رود و آنچه 
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آسمان فرود آید و آنچه در آن بالا   آنچه از

او با   داند، و هر کجا باشید[ را مىرود ]همه

 است. کنید بین شماست، و خدا به آنچه مى 

اوست که آسمانها و زمین  مجتبوی: ترجمه 

بیافرید،   -شش دوره -را در شش روز

فرمانروایى و تدبیر   مقام -بر عرش  سپس 

. آنچه در زمین فرو رود و  برآمد -امور

آید، و هر چه از آسمان   آنچه از آن بیرون

فرود آید و هر چه در آن بالا رود، همه را  
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او هر جا که باشید با شماست، و   داند، ومى

 .کنید بیناست خدا بدانچه مى 

او است آنکه آفرید آسمانها  معزی: ترجمه 

  سپس استوار شد و زمین را در شش روز 

آنچه را فرو رود در زمین و  بر عرش داند

آنچه برون آید از آن و آنچه فرود آید از  

آنچه بالا رود در آن و او با شما   آسمان و

 است هر جا باشید و خدا است بدانچه

 . کنید بینامی
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شود که سه ترجمه برای استوای ملاحظه می

بر عرش وجود دارد و همچنین در تمامی 

ترجمه شده    ها »ثمَُّ« با مفهوم تراخیترجمه

 است: 

 استیلاء یافتن.  -1

 پرداختن. -2

 استقرار یافتن.  -3
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شویم که فقط عبارت  با کمی تدبر متوجه می

ی درست باشد؛ زیرا  تواند ترجمهسوم می

قبل از آفرینش آسمانها و زمین نیز الله  

تعالی بر عرش استیلاء و چیرگی داشت و  

پرداخت. بنابراین با توجه همچنین به آن می

ترتیب   که بیانگر تراخی ومَّ« به وجود »ثُ 

باشد، فعل »استوی علی العرش« بعد از  می

آفرینش آسمانها و زمین صورت گرفته 

است. در نتیجه معنایی که برای »استوی  
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ماند، همان استقرار یافتن  علی« باقی می

گویند: »معنای آن تسلط  ای میعده  است.

یافتن است و منظور از عرش الله تعالی  

باشد و او بعد از  حکومت او می  همان محل

آفرینش آسمانها و زمین که محل پادشاهی  

باشد، بر آنها تسلط یافته است«. در  او می

شود: »اگر این چنین بود  جواب گفته می

باید به جای »ثمّ« از »فـ« که به معنای  

تعقیب است استفاده شود، زیرا تسلط الله  
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تعالی بر عرش و محل حکومتش درست  

گردد. ولی در  آفرینش آن ایجاد میپس از 

این جا »ثمّ« آمده است و اگر این قول  

شود: »الله تعالی  درست باشد، معنای آن می

آسمانها و زمین را آفرید سپس بعد از مدت  

زمانی بر آن تسلط یافت« و چنین امری 

 باشد.  محال می

 پردازیم:حال به دلایل دیگری می
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  فیِ  مَنْ أَأمَِنْتُمْفرماید: الله تعالی می -الف 

  هیَِ  فَإِذَا الْأَرضَْ بِکُمُ یَخسِْفَ أَنْ السَّمَاءِ

 یُرْسِلَ   أَنْ  السَّمَاءِ  فیِ  مَنْ  أَمِنْتُمْ  أَمْ(  16)  تمَُورُ

 (17) نَذِیرِ کَیفَْ  فَسَتعَْلمَوُنَ حَاصِباً عَلَیکُْمْ

اید از کسی که در  ]الملک[ )آیا ایمن شده

،  در زمین فرو بردآسمان است تا شما را 

؟ * یا آیا  یدن افتدپس به ناگاه زمین به تپ 

اید از کسی که در آسمان است تا  ایمن شده

ی آن  بر شما طوفانی فرستد و در نتیجه
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-چه می بفهمید که منظور از ترساندن من

 باشد؟(.

در اینجا از کسی ترسانده شده است که بر 

ای آن را  باشد. عده آسمان می 1بالای 

 

باشد. همان به معنای »علََی« می »فِی« مجازاً - 1

 فِی  فَسِیحُوافرماید: گونه که الله تعالی می

[ )بر روی زمین بگردید(. یا از  2]توبه:  الْأَرْضِ

-به ساحران مسلمان شده میلعین  فرعون زبان
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اند؛ ولی این ترجمه به ترجمه نمودهملائک 

 باشد: سه دلیل درست نمی

ملائک جمع هستند و افعال   -1

-»یخسف« و »یُرسل« مفرد می

باشند و اگر منظور از »مَن« 

موصوله ملائک باشد، و »من« 
 

[  71]طه:  النَّخلِْ جُذوُعِ فِی وَلَأصَُلِّبَنَّکُمْ فرماید: 

 کنم(.ی درختان خرما آویزان می)و شما را بر تنه 
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موصوله دارای معنای جمع باشد،  

ضمیر این دو فعل که به ملائک باز  

گردد، باید به صورت جمع می

ه شود: »أن یخسفوا« و  باشد و گفت

 »أن یرسلوا«. 

این تنها الله تعالی پروردگار  -2

تواند در  جهانیان است که می

حالی که بر بلندای آسمانها قرار 

دارد، کاری مثل فرو بردن در  
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زمین یا فرستادن تندباد را بر روی  

زمین انجام دهد. اگر منظور از 

»مَن« موصوله در اینجا ملائک  

که در   باشد، چگونه ملائکی

توانند مردم را  آسمان هستند می

در درون زمین فرو برند و یا  

 تندبادی را بفرستند. 

الله تعالی فعل »یخسف« را در   -3

جایی دیگر به طور مستقیم به  
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فرماید: دهد. میخودش نسبت می

َأَنْ السَّیِّئَاتِ  مَکَرُوا الَّذیِنَ أَفَأمَِن 

  یَأْتیَِهمُُ أَوْ الأْرَْضَ بهِِمُ اللَّهُ یَخْسِفَ

  یَشْعُروُنَ لَا  حَیثُْ  مِنْ الْعَذَابُ 

(٤٥) ]آیا کسانی که از   ]النحل(

روی بدی، مکر و حیله به کار  

اند که بندند از این امنیت یافتهمی

الله آنها را در زمین فرو نبرد یا آن  

کنند،  که از جایی که احساس نمی
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عذابی به آنها نرساند؟(. مشاهده  

ل »یخسف« در کنیم که فعمی

اینجا به طور مستقیم به الله تعالی  

 اسناد داده شده است. 

در مورد وحی از فعل مصدر »نزول«   -ب

شود. بدین معنا که  و »إنزال« استفاده می

شود.  وحی از بالا به پایین فرستاده می

گویند: »منظور از نزول، نزول  ای میعده

یافتن مقام است«؛ بدین معنا که وحی از  
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-تر نزول میبالاتر به مقامی پایین مقامی

تواند درست باشد، زیرا  یابد. این سخن نمی

رسد و  می  وحی از الله تعالی به جبرئیل 

و این در حالی   به پیامبر  از جبرئیل 

  از مقام جبرئیل  است که مقام پیامبر 

 باشد.بالاتر می

یکی از صفات الله تعالی »الأعلی«   -ج

که ما در »الدنیا«    است و این در حالی است

کنیم. این دو اسم دقیقاً متضاد  زندگی می



 34 

یکدیگر هستند، با این تفاوت که »الأعلی«  

باشد.  مذکر است و »الدنیا« مؤنث می

بنابراین شایسته نیست که کسی را که  

باشد در »دنیا« برای او مکانی  »أعلی« می

 قائل شویم. 

در تعریف مجاز داریم: مجاز عبارتی   -د

باشد و با  است که دارای معنای ثانویه می

ی مانعه، معنای  توجه به وجود قرینه

 شود. ظاهری آن برداشت نمی
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گویم: اگر منظور از صفاتی که از الله  می

تعالی در قرآن آمده است، معنای مجازی  

ی مانعه برای این امر چه آن باشد، قرینه

 باشد؟ می

اگر قرینه عقل است، کدام عقل این چنین  

حکم کرده است؟ آیا غیر از این است که  

  لِلدِّینِ وجَْهَکَ فأََقِمْفرماید: الله تعالی می

  لَا  عَلَیْهَا النَّاسَ فطََرَ الَّتیِ اللَّهِ فطِْرَتَ حَنِیفًا

 [ ٣0]الروم:  اللَّهِ لِخَلقِْ  تَبْدِیلَ
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خود را   پس روی ترجمه مکارم شیرازی:

متوجّه آیین خالص پروردگار کن! این  

انسانها را بر آن  فطرتی است که خداوند،

آفریده؛ دگرگونی در آفرینش الهی نیست؛  

استوار؛ ولی اکثر مردم   این است آیین

 !دانندنمی

پس روى خود را با  ترجمه: فولادوند: 

گرایش تمام به حق، به سوى این دین کن،  

ردم را بر آن  خدا م با همان سرشتى که
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سرشته است. آفرینش خداى تغییرپذیر  

دین پایدار، ولى   نیست. این است همان

 .دانندبیشتر مردم نمى 

  مَوْلُود    کُلُّ»  فرموده است:  همچنین پیامبر 

  یُنَصِّرَانِهِ أَوْ یهَُوِّدَانهِِ فَأَبَوَاهُ الْفطِْرَةِ علَىَ یُولَدُ

ای  زایده شده)هر ]انسان[  ...«یمَُجِّسَانِهِ أَوْ

آید و این  بر اساس فطرت اسلام به دنیا می

پدر و مادر هستند ]که فطرت او را تغییر  

دهند[ و او را یهودی یا مسیحی یا آتش  می
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. آیا غیر از این است  1نمایند...( پرست می

که وقتی یادی از خداوند در نزد کودکی  

 

. صحیح مسلم  1٣8٥صحیح بخاری)بخارایی(    - 1

و   6٩٣0و  6٩2٩و  6٩28و  6٩27و  6٩26

؛  ٤718و  ٤716؛ سنن ابوداود 6٩٣2و  6٩٣1

و بسیاری از احادیث دیگری   21٣8سنن ترِمذی 

باشند و در کتب حدیث  یکه دارای سند صحیح م

 اند. نبوی آمده
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گیرد، او برای یافتن الله تعالی رو  صورت می

 نماید؟!!می به آسمان

باشد، دیگر اسم  اگر قرینه مانعه عقلی می

تفسیر را تفسیر ادبی نباید نامید بلکه آن را 

تفسیر درائی یا همان تفسیر به رأی باید نام  

ی تفسیر گذاری نمود! الله تعالی درباره

  لِتبَُیِّنَ  الذِّکْرَ إِلَیکَْ وَأنَْزَلْناَفرماید: قرآن می

  (٤٤)  یَتَفکََّرُونَ  ولََعَلَّهُمْ   إِلَیهِْمْ   لَ نُزِّ  مَا   لِلنَّاسِ

)و یاد)قرآن( را بر تو نازل نمودیم   ]النحل[
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تا برای انسانها آنچه را که به سوی آنها نازل  

شده است را توضیح دهی و باشد که تفکر  

ی مانعه  نمایند(. بنابراین اگر به دنبال قرینه

  باشیم، بهتر است به سنت پیامبر می

ماییم و این در حالی است که امام  رجوع ن

عدد حدیث را    1082بیهقی رحمه الله تعداد  

در کتاب خود »الأسماء و الصفات« آورده  
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دال بر حقیقت   1عدد از آنها  2٥1است که 

-بودن صفات ذاتی الله تعالی در قرآن می

باشند. البته باید توجه داشت که چنین  

احادیثی خیلی بیشتر از این تعداد حدیث  

باشند. در ضمن  ورده شده در این کتاب میآ

 

  8٣٥و  7٩٣تا  7٩1و  771تا  616حدیث  - 1

 . ٩٥8تا  ٩٤٣و  ٩11تا 
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  لِلَّذیِنَآمده است: »در  1در حدیث متواتر 

  [26]یونس:  وَزِیَادَة  الْحُسنْىَ أَحْسَنُوا

)برای کسانی که نیکی کنند، حسنی و زیاده  

 

حدیث یا خبر یا روایت تاریخی متواتر به نقل    - 1

شود که آن قدر تعداد راویان آن زیاد قولی گفته می

د که امکان دست به یکی کردن آنها برای جعل باش

 آن خبر یا روایت وجود نداشته باشد.
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خواهد بود( منظور از حسنی بهشت است و  

 .1باشد( منظور از زیاده دیدنِ الله می

 

نظم المتناثر من الحدیث المتواتر از محمد بن   - 1

ی آن  . درباره٣10جعفر الکتانی حدیث شماره 

آمده است این  شرح المواهب در آورده است: 

 ( ٣)  ،کعب بن عجرة (2)  ،أبی موسى  ( 1)حدیث از  

 (6) ،أنس ( ٥) ، أبی بن کعب (٤)، ابن عمر

روایت شده است و به   از پیامبر هریرةابو
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 رد شبهات: 

 

]امانتدار   حذیفة ،صدیقصورت موقوف از ابوبکر 

گروهی از  و ابن مسعود ، ابن عباس [،پیامبر

تابعین رحمهم الله وارد شده است... یحیی بن معین  

ه سلسله  گفته است: ]این حدیث[ نزد من با هفد

محدث وجود دارد که سند تمامی آنها صحیح  

 است...
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گفته شود: »با این اوصاف شما    ممکن است

اید«. ولی با  الله تعالی را محدود نموده

آن  که ابوذر  آوردن حدیثی از پیامبر 

-را روایت کرده است، این گفته را رد می

یا أبا ذر ما السموات عند الکرسی  »نمایم: 

إلا کحلقة ملقة بأرض فلاة وفضل العرش  

« )ای  على الکرسی کفضل الفلاة على الحلقة
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به مانند   1ابوذر! آسمانها در برابر کرسی

باشند و فضیلت  انگشتری در صحرا می

 

منظور از کرسی همان عبارتی است که در آیة   - 1

 السَّمَاواَتِ  کُرْسِیُّهُ وَسعَِآمده است:  الکرسی

)کرسی او آسمانها و زمین را فرا گرفته   وَالْأَرْضَ

 است(.
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صحرا بر   عرش بر کرسی به مانند فضیلت

 .1( انگشتر است

 

ی کتاب  ؛ در مقدمه166-1حلیة الأولیاء  - 1

 الجامع  صحیح من) العرش فی وردت أحادیث

تهیه شده توسط:   الله  رحمه الالبانى للشیخ( الصغیر

- ٥-2٣ الفتاح عبد أحمد معتز  أحمد أبو

به فارسی ترجمه  توسط اینجانب  )این کتاب  1٤2٥

  باشد( شده است و در سایت کتابناك موجود می
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بدین ترتیب درست است که دورترین 

میلیارد    1٣ای که شناخته شده است،  ستاره 

و ما در    1سال نوری با زمین فاصله دارد
 

ذیل آیه الکرسی.   ٤1٩ص  2تفسیر ابن کثیر ج

ی شماره حدیث ٣٩٩ص ٥تفسیر الطبری ج

ذیل آیة   278ص  ٣. تفسیر القرطبی ج ٥7٩٤

 الکرسی. 

 برگرفته شده از لینک زیر:  - 1
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باشیم؛ ولی  نمی  برابر این دنیا اپسیلونی بیش

ی شش آسمان دیگر، این آسمان به علاوه

اپسیلونی در برابر کرسی هستند و کرسی  

-می انتهانیز اپسیلونی در برابر عرش بی

 . باشد

ممکن است گفته شود: در بلندای آسمان  

قرار داشتن الله تعالی با این آیه تناقض دارد  

 

www.isna.ir/news/95030301230/ 
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دارد که الله تعالی در هر  و این آیه بیان می

  وَالمَْغْرِبُ المَْشْرقُِ وَللَِّهِباشد: تی میجه

  عَلِیم    وَاسعِ   اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهِ   وجَْهُ  فَثمََّ  تُولَُّوا   فَأَیْنَمَا

(11٥) البقرة[] 

ــیرازی:  ــرق و مغرب، از آن مکارم ش مش

دا  د، خـ ه هر ســـو رو کنیـ ــت! و بـ داسـ خـ

 نیاز و داناست! آنجاست! خداوند بی
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مغرب از آنِ خداست؛   و مشرق وفولادوند:  

ه د، آنجـا روى ]بـ ه هر ســـو رو کنیـ [ پس بـ

 خداست. آرى، خدا گشایشگر داناست. 

هخرم دل:  اختر )و همـ اور و بـ ات خـ ی جهـ

و رو  ت، پس به هر سـ دیگر( از آن خدا اسـ

ــت. بی ا اسـ دا آنجـ د، خـ دا کنیـ ان خـ گمـ

گیرد( گشایشگر است )و بر مردم تنگ نمی
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د و نیّ ت کسـی که و بسـی دانا اسـت )به قصـ

 آورد(. بدو روی می

ــت با توجه به حدیث اخیر  باید توجه داش

انسان به هر سو روی کند، آن جهت ر انتها 

رســـد، همچنین باید توجه به الله تعـالی می

داشـت که لف  »ثَمَّ« اشـاره به دور دارد و 

شــود. برای اشــاره به نزدیک اســتفاده نمی

ــود: بهبنابراین ترجمه زیباتر آیه می هر  ش
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سو روی کنید در مکانی بسیار دور ]از دید 

 بشر[ الله تعالی در آنجا قرار دارد.

ممکن است گفته شود: »بدین ترتیب برای  

اید«. در جواب الله تعالی مکان قائل شده

ی اهل اثر نه گفته  گویم: بر اساس عقیدهمی

شود: الله تعالی دارای مکان است و نه  می

دارای مکان نیست.    شود: الله تعالیگفته می

زیرا چنین عبارتی در قرآن و بر زبان  

-نشده است. ولی این را می  جاری  پیامبر 
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شود الله تعالی در  گویم که وقتی گفته می

دنیا نیز واقع شده است، این خود مکان 

باشد، زیرا گفته شده  دادن به الله تعالی می 

است: که الله تعالی در مکانی مثل دنیا نیز  

 د. قرار دار

ممکن است گفته شود: »بدین ترتیب با  

حقیقت فرض کردن صفات ذاتی الله تعالی  

اید«. ولی در  او را به مخلوق تشبیه نموده

  لَیسَْفرماید:  گویم: الله تعالی میجواب می
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  (11) البْصَِیرُ السَّمِیعُ  وَهُوَ  شیَْء  کمَِثْلِهِ

)هیچ چیزی در هیچ صفات ذاتی   ]الشوری[

  و نیست و او شنوای بیناست(. به مانند ا 

بدین معنا که الله تعالی چیزی مافوق آن  

است که بتوان در ذهنی که از امور مادی  

گیرد، درك شود  هر چیزی در آن شکل می

و همچنین در آن فرموده شده است که او  

شنوای بینا است. اگر فرض بر این باشد که  

هر چیزی در الله تعالی وجود داشته باشد  
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،  و یا برعکس  ر مخلوق وجود ندارد دیگر د

پس چگونه شنیدن و دیدن را به او نسبت  

توان گفت: مگر او مخلوق  دهیم، و میمی

است که ببیند و بشنود. در هر حال باید  

بیند و  گفت: درست است که الله تعالی می

شنود، ولی دیدن و شنیدن او به مانند  می

هیچ مخلوقی نبوده و با هیچ مخلوقی قابل  

 باشد. قایسه نمیم

 فایده این مقاله: 
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جدا دانستن الله تعالی از مخلوقاتش پاك  

دهد و  بودن و منزه بودن او را نشان می

باعث درك درست، حقیقی و ایمانی از الله  

بر شود و انسان را به فطرتی که تعالی می

-مد نظر اسلام میآن آفریده شده است و 

 دارد. باقی نگه میباشد  

در  خواهم  ی گرامی میخوانندهاز    در خاتمه

این مقاله تدبر نماید به کتابهای بیشماری که  

در این زمینه در نرم افزار المکتبة الشاملة  
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وجود دارد، رجوع نماید. این نرم افزار در 

باشد و قابل دانلود کردن  اینترنت موجود می 

-است. تعدادی از این کتابها را ترجمه نموده

»اثبات بالا بودن الله   ام که نام یکی از آنها 

تعالی« است که در سایت کتابناك موجود  

 باشد. می

 منابع: 
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 چاپ جمهوری اسلامی. 



 62 

ترجمه قرآن کریم از محمد کاظم   -10

 11/12/72معزی چاپ اول 

 چاپخانه بزرگ قرآن کریم. 

آن کریم از آیت الله ناصر  ترجمه قر  -11

 1٣76مکارم شیرازی دی ماه 

چاپ سوم. ناشر:   1٤18رمضان 

 دارالقرآن.
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لسان العرب تألیف: محمد بن   -12

مکرم منظور افریقی مصری. ناشر  

 بیروت چاپ اول   –دار صادر  

صحیح البخاری)بخارایی(. تألیف:   -13

  عبدالله أبو إسماعیل بن محمد

 . دار طوق النجاة.الجعفی البخاری

  الحسین أبوصحیح مسلم. تألیف:  -14

  قشیریال مسلم  بن  حجاج  بن  مسلم 
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)نیشابوری(. دار الجیل  ابوریسنی ال

 بیروت + در الأفاق الجدیدة بیروت.

  بن سلیمان سنن ابی داود. تألیف:  -15

  داود  أبو  الأشعث

. ناشر  الأزدی )سیستانی( السجستانی

 دار الفکر. 

  بن محمد سنن التِرمذی. تألیف:  -16

. السلمی الترمذی عیسى  أبو عیسى

 دار احیاء التراث العربی بیروت.
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  بن أحمد سنن النسائی. تألیف:  -17

.  النسائی الرحمن عبد أبو  شعیب 

  –   الإسلامیة  المطبوعات  مکتبناشر:  

 .1٩86 – 1٤06 ، . چاپ دومحلب

سنن ابن ماجه. تألیف: ابو عبدالله   -18

 محمد القزوینی. دار الفکر بیروت.

 مدأح الأسماء و الصفات. مؤلف:  -19

 موسى بن علی بن الحسین بن

  بکر  أبو  الخراسانی، الخُسْرَوْجِردی
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. ناشر:  (هـ٤٥8: المتوفى) البیهقی

. چاپ اول.  جدة السوادی، مکتبة

 م  1٩٩٣ - هـ 1٤1٣

نظم المتناثر من الحدیث المتواتر  -20

 الفیض أبی بن محمد الله عبد أبواز 

 الإدریسی الحسنی إدریس بن جعفر 

:  توفىم) الکتانیمشهور به 

 .(هـ1٣٤٥
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. الأصفیاء وطبقات الأولیاء حلیة -21

  الله  عبد بن أحمد نعیم أبوتألیف: 

  العربی  الکتاب  دار:    ناشر .  الأصبهانی

 .1٤0٥. چاپ چهارم بیروت –

 العرش فی وردت کتاب أحادیث -22

  للشیخ ( الصغیر  الجامع صحیح من)

 أحمد الله. تألیف: أبو رحمه الالبانى

-٥-2٣ الفتاح عبد أحمد معتز 

1٤2٥. 
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جامع البیان فی تأویل   -23

القرآن)تفسیر طبری(. مؤلف: محمد  

بن جریر الطبری. ناشر: موسسة  

هـ قـ.   1٤20الرسالة. چاپ اول 

 م. 2000

تفسیر القرطبی. مؤلف: ابو عبدالله   -24

 محمد بن احمد القرطبی. 

تفسیر ابن کثیر. مؤلف: ابوالفداء   -25

اسماعیل البصری ثم الدمشقی. ناشر:  
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منشورات محمد    –لعلمیة  دار الکتب ا 

چاپ اول   –بیروت  –علی بیضون 

 هـ قـ. 1٤1٩

 . www.isna.irسایت   -26

 


